ترئیب و جمع‌آوری: 
ذبیح اللّه ساسولی 
(شیخ‌زاده) 


التصنیف فی علوم الحدیت. ۱ 
ی و ۱ 
تصنانیف محدئین در فن خندینت داینادین شده‌اند. هو اولتش افرادی که در این فن کتاب نوشته‌اند ر ما 
اسنت که کتات (تفت الفاضل). وا نوت ولی کشابش جامم تبود و بس از او نیشسابوری کتابی نوشت که مرتب 
1 . ك کتساب (کفاية) را 


1۷ نیود و پس از او اصفهانی کاب او را تراتیتتب داد, در نتيجه خطیب بغدادی در فن روایست حسدیث کتساب 
بسا 

نوشت و در فن آداب روایت. کاب (الجامم لا داب الشیخ والامع) را نوشت. تهایتا تصتالت در اینن‌دفنن دِ ۰ 

۱ الصلاح ۳ 


بل 
2 
شدند. و علماء بعد از خطیب از کتساب‌های ااستفاده‌های زبادی نمودند تا اینکه ابوعمرو علمان بن 
صلاح) را نوشست. , و در کتاب خود فنون علسم 
از ان تلاح عاساه 


2۳ یت ذالر عفن لتق پوت مان مت یار ورد یره (عقدمنه این 
۳ حدیت را جمع آوری تمنودو از کتاب‌ سای خطیب بضدادی نیز بسیار استفاده نمو د. 0 
آن اعتراض کردند و بزخی ازاو دفاع نمودند. 


ظٌ کنات او را غرم دادند بغضی آن راءمختضرا کردند بعضی بر ] 
‌ همیب تصنیف کتاب و شرح آن: ۱ 
»۲ ابن حجر می گوید: بعضی از دوستان تدم هرا ات اه , صلاح را خلاصه کنم. لذا آن را خلاصه و 
۴ اسمش را (تخبةالفکر فی مصطلح اهصل الگشر) گذاشتم. دوست مین دوباره از من خواست تا (نخبةالفکر) را شرح 
بدهم. یاز هم من خواسته او را اجایت نمودم و نخبه را شرح دادم و اسمش را (تزهة النظر فی شرح نخبة الفکر) 
گذاشتم. سپس تصمیم گرفتم که مجموعه متن و شرح با هم مخلوط کنم و یک کتابی جالب درست کنم. : 
#خیر, ۱ 
خی دیگر می‌گوشد کنه خبر و حدیث فرق می‌کنند 


ریا فلما کید که و وی ااق فست . برخضی 
زیرا حدیت آونتت که از نامر و رواینت شنده و عبر آنست کهاز غیت پینامیر 36 رواینت. فده دک 


نیز شامل شود. و 


را شامل لمی‌شود. و علت اینکه در متن خبر آورد این بود تا بقیه را 


تور مق خید تمتز مبرند متز نم 


او + آنکه اسانید زیادی دارد یکونه‌ای که تعدادشان مشخص نیست که متواتر نامیده می‌شود. 


وا چهار شرط ۱ ۱ 
شرط اول, داد راریانش زیادبشند. بصورتی که مش نیستند لته یضی گاته‌ند نج ظر پاش جضی 
گفته ان هفت نفر و برخی گنه‌ند جهل یا هفتد نفر پاسند و 


2 هاچ اد چا چاه مر جر هچ ره جر ارچ جر ار ار رد در ره چا ار پر ار ار هچ 


۳ ۲ 
مقمرط موم: عادت. اتقاق راویان رایر کذب محال بداند. (۲) 


مر ط مموم ر اینکه این کترت از انتفای سند تا انتهای آن مو جود باشد. 
مشمرط چهازم: مستند همه راویان حس باشد بعنی ار تغیز :را دیده باشند يا شنیده باشند. 


ده ۰ 


ید وی سم 

و مع حصر بما فوق الاشنین, از اینجا قسم دوم خبر بیان می‌شود. 
قسم دوم حبر آنشت که راویان زبادی آن را روایت کردند البته تعدادشان بیشتر از دو نفشر باشند بگونه‌ای که از 
حد تواتر بایین‌تر باشد. که اين قسم را مشهور می‌نامند. 

او بهها: قسم سوم خبر انست که که دو نفر آن را روایت بکنند که عزیز نام دارد. 

او مواشق: قنم جهارم انست که یک لفر آن را روایت نموده که غریب نامیده می‌شود. 
توب رکه ما کف یر آلننت که و و آن وا ژواینت بکتد مظورمان ایسنت کنه کنر از دو تفتر نباشتند اکتر 
جنانجه در بعضی جاهای سند بیشتر بودند اشکالی ندارد. 
وهذا هو المعتصد الغْ... قبلا گنتیم که خبر متواتر مفید علم یقینی است د اما برخضی می‌گویند که خبر 
متواتر مفید علم نظری است. ولی اين قول غلط است. زیرا به‌سیب اخبار متواتر برای عصموم علم ثابت می‌شود. 
اگر چنانچه اخبار متواتر مقید علم نظری می‌بودند نباید برای عوام علم حاصل می‌شد زیرا نظری نباز به فکر و 
نظر و استدلال دارد ولی عوام اهلیت فکر و تظر را ندارد." ۱ 
ولاج بهذا التقریو: یعنی با بحث فوق معلوم شد که فرق علم نظری و ضروری اینست که ضروری بدون 
فکر و استدلال مفید علم می‌شود ولی نظری نیاز به فکر و نظر دارد و دیگر اینکه ضروری برای هر شخص 
مفید علم می‌شود ولی نظری فقط برای اهل نظر مفید علم می‌شود. 


فایشه: این صلاح معتقد است که بنابر تفسیر گذشته که : 0 وجود این اننوع غیلی شاه " 


هب توص اب ون رون 


است. مگر ایتکه این شرائط متوأتر در حدیث (من کذب علی متعمد) دیده می‌شوند. 
ولی قول این صلاح غلط است. زیرا سر منسا ین ادصا زسانی است که شخص نسبت به کشرت سند. احوال 
رجال و بقیه شرانط آگاهی نذاشته باشد. 
و بهترین دلیل که ما می‌توانیم بگوييم خبر متواتر موجود اسست ت اینست که وقتی کتآب‌های حدینی که علماء 
آن‌ها را صحیح اعلام نمودند بر حدیثی اتفاق کنشد و سند آن حدیث هم زیاد باشند 1 یه مرا تصوام با رز 


داشته باشد. متو ات ای می‌شود و فائده علم یقینی را می‌دهد. و امتال ین قببل احادیت بسیارند. 


«ججججججججوجججججججججج مج ججمججججو مور 


ای یز اه وت .> 
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سب 5 ی 


3 ۳ تب اول سه ت دیگر یعنی مشهور 
اقسمام الأحاد: از اقام جهارگانه‌ای که قبلا بیان کردیم بجز صورت ول صور و 


عر یز و غریب جزء اقسام آخاد هستند. 


الشافی: قسم دوم مشهور بود که قسم اول خبر واحد اه 9 فل فش پیهاتر 


۱ بنشتر از دو تفر .ان را روایت کرده باشند البته به تواتر فرسد. 


, هستد. که 
وهو المستفیض, عده‌ای معتقدند که مشهور را مستفیض نیز می‌گویشد ولی ع ی دیگر می‌گو 


آن تعدد اند 
مستفیض و مشهور فرق می‌کنند رک تدای کته عیی آیت کته از ابشدا با هک دم ولی 


"مشهور عام است. 
هی ژبان‌ها شهرت دارد سر یسور 


ع 


فا نش ور از قفرر له وی اهاط ااق سی نود وایس ان حدیعی 


اشت:اقد۱ 
می گویند . مل بسا اوقات حدیثی که یک سند دارد یا سئد ندارد ولی جون بر زبان‌ها مشهور نر 


۲ 
3 
4 
4 


رم رد رد ار رت ال لب ل- بت بت بل ی بو ره 


شا اعزیز, تسم سوم عزز رد که قسم دم خیرواحد است عزیز آنست که شا دوقر از دوش دبگم 
روایت بکند و کمتر از دو نقر نباشد. 
وچه تسمیه عزیز اینست که وجودش کم است و یا اینکه به‌سبب یک سند دیگر تقویت شده. ۱ 
ولیس شرطاً لصحیم: مصنف می‌گوید: شرط حدیثت صحیح عزیز بودن نیست. ولی عده‌ای مشل جبانی 
معتزلی و حاکم ابوعبدالّه می‌گویند که عزیز بودن شرط صحیح است, ابن عربی می‌گوید: یکی از شرائط بخاری 
برای صحت احادیث عزیز بودن آن‌ها است. علماء بر نظریه ابن عربی اعتسراض می‌کنند که این ادعا بسیب اولین 
حدیث صحیح بخاری یعنی (نما الأعمال باللیات) رد می‌شود زیرا این حدیث را از حضرت عمریدّ فقط علقمه 
روایت نموده پس این حدیث ابتدا عزیز نبوده لا معلوم می‌شود که بخاری عزیز بودن را شرط قرار نداده است. . . 
این ری زا فوق را چنن جواب می‌دهد که حضرت عمر ان حدیت ابر مر راد نسوده و هچ 
کین هتگام شنیین آننزا انار نکردینن مفالنوم می‌شود که غیر از حضرت عمر نون از کش دیگا وزرا اه تا 
شنیده بودند پس این حدیث عزیز بوده ولی جوآب ابن عربی اشتباه است. زیرا سکوت مردم دلیل ایین نیست که 
آن راز کی دیگر تیر نداد الاب الفرزض اک یر از تفر ری عم و از کستد فیک کت هی اش و 
علقمه که تنها آن را از حضرت عمر روایت نموده و سپس محمد بن ابراهیم نیز آن را تتها از علقمه رواینت 
نموده حال آنکه ما.گفتين غربر آلیست کته ان را دوف راز فو نف دیکت روایت ابید پس معلوم شد که حدیث 
نما الاعمال ابتدا عزیز نبوده و اصلا صحیح بخاری برای صحت احادیث عزییز ببودن را شرط قرار نداده. لا این 


ادعای اين عربی با اولین حدیث بخاری رد شد. 


این حبان می‌گوید: روایت دو نفر از دو نفر تا آخر در هیچ حدیثی دیده نمی‌شود. 


۸۳۸۳۸ جججموجج جر ور 


۳ ان 1۳ 
۷ ین کرد پل من اک مق زر زین با اینین باعبد که تها دوشر از دو تفر رواینت بکسة امکان دارد. .9 
۱ هُ گفته‌اش درست باشد. ولی صورت غرُیی که ما تعریف کردیم یافت می‌شود. متلا حدیث (لایومن احدکم حتی ۹ 

۱ اکون آحسب السخ) را شیخین از نس رابت می‌کنند و سپس بخناری آن راانتها .نیز از ابوهربره نله روایت 
۳۷ می کند و جیتن :از انس قتاده و عبدالعزیز آن را روایت می‌کنند و از قتاده شعبه و سعید و از عبدالعزیز اسماعیل ۲۲ 
۱ ۱ ۷ و عبدالوارث روایت می‌کنند. پس این حدیت عزیز 1 2 
والرابع #لقرییب: قسم چهارم خبر غریب است که قسم سوم خبر واحند می‌باشد. غوزت اتنت که در ینگ 1 


چجایی از ند آن را یک نفر تلها روایت می‌کند. ۹ 
غریب بر دو قسم است, ۱- فرد مطلق ۲- فرد تعسبی ۲ 


رد مطلی: 4 .انسنت که غرابنت در اصتل ینت باشند. ینعی ان رازفایت د بکتد مشال فرد مطلق ۹ 
مثل حدیت شعب ایمان که ابوصالح تنها آن را از ابوهریره روایت نموده و سپس عبداه ببن دینار آن را تتهااز ۹ 
ایوصالح زوایت"م ی کند. 2 
رد قععمهی, انست که غرایت در وسط سند باشد بگونه‌ای که از صحابه آن زا چند نفر روایست ت بکنشد و نیس ‌ 
یک شخصی انرا تنها از یکی از آن‌ها روایت بکند. ۱ 3 
ی ی ی وی ای ی و 7 
نظر استعمال اسم. غریب و فرد را متفاوت می‌دانند و از نظر استعمال فعل مشتق, برای هر دو (تفرد به فلان) را ۸ 
۹ 
۳ 


همچنین اختلاف در منقطع و مرسل هم وجود دارد که آیا هر دو یک چیز هستند یا فرق می‌کنند. بیشتر . 
محدئین می‌گویتد از نظر اسم فرق می‌کنند ولی از نظر استعمال فعل مشتق, یکی هستند زیرا برای هر دو 
(آرسله فلان) استعمال می‌شود. لذا کسانی که معتقد به تفایر بین مرسل و منقطع نیستند جنبه استعمال فصل مشستق 
را ملاحظه نمودند. با 

تعریف الاأحاد واقسامها و حکمها: 

قبلا گفتی. که مشهور و غریب و غزیز جزء اقسنام اخبار اد مه ند توق کی تزا بل با۳ 3ب تعریف ‏ 
کنیم و صورت‌های آن را از نظر قبول و عدم قبول بیان کنیم. 
خبر واحد در لفت: آنست که آن را یک نفر روایت می‌کند. و در اصطلاح: آنست که شرئط متواتر را ندارد." 


خبر واحد دو صورت دارد: ۱- مقبول ۲- مردود. 


؟ 


تس 


و هی را ی ار ی رس 


سس 
در م۱6 7 
2 مقبولن: دص عرمن بآ واجني بت و موه آمسات کبه جنبه دق بودن مخیر ن تسرجیح ندارر 
1 ۱ 


زیراراویان ان خیره تیاز به بحت دارند. 


مشهور و عزیز و غریب نیز مقبول هستند. 


۳ 
22 وجه حصر اقسامآحاد از نظر قبول و عدم قبول: 
۷ اگر اصل صفت قبول در آن دیده شود مقبول نام دارد و اگر اصل صفت رد در آن ی شوه مبردود است, با 


2۳ ینکه نه صفت قبول دیده می‌شود و نه صفت رد که در این‌صورت نگاه می‌کننیم اگر قرینهای مواضق با مقسول 
2۳ 
۳ 
‌ چنانچه در آن قرینه‌ای نبود در آن توقف مي‌کنيم و به ان عمل نمی کنیم. 
ژ وقد یقع قیها: مسذهب مختار اینست که مشهور و غریب و عزیز هرگاه قرینه‌ای داشتند فید علم نظری 
2۳ می شوند ولی عده‌ای معتقدند که در این صورت ی هب ی اقب اگر سا حقیقت را نگاه بکنیم این 
2 اما کسانی که انکار نموده‌اند فقط متواتر ۹ آن‌ها هم معتقدند که این 


مو جود بود آنرا به مقبول ملحق می‌کنیم:و اگتر قرینه‌ای موافق بارد بود آن را به مردود ملحق مي‌کنيم. و اگر 


۳ سه تا اگر قرینه داشته‌باشند از بقیه آرجحیت دارند و مفید علم می‌شوند. بنابر اين اختلافی وجود ندراد. 
خیر محتف به قرائن بر سه نوع هستند: 
۱- آن خبری که شیخین آن را تخریج نموده البته به حد تواتر نرسیده 
۲- هرگاه خبر, سندهای زیادی داشته باشد به گونه‌ای که ضعیف و معلول نباشند. 
۳- آنکه در سندش ائمه حفاظ موجود باشند بگونه‌ای که غریب هم نباشد. 
متل حدیتی که که امام احمد با چند نفر دیگر از امناء شافعی زوایت کند و آمام شافعی بهمراه چتند نقتر آن را از 
امام مالک روایت کند. بنابراین چنین حدیثی مفید علم می‌شود. ۱ ۱ 
قراثن شیخین, قبلاً گنتیم یکی از انواع خبر محتف به قرائن آنست که شیخین آن را استخراج نمایند. هم 
اکتون. به فرانتی مي‌پردازیم .که سب این امتهاز شپخین شداند, 
اد انشت کم هر مر ای از مایت وی 
۲- نسیت به بقیه, احادیث صحیح را بهتر تشخیص می‌دهند. 
۳- علماء کتاب‌های شیخین را قبول نمودند. تتها همین قبول کردن برای افاده علم نسبت به اخباری که 


ای زیادی دارند ولی به حل این نر سیده‌اند آرجحیت دار د. 


٩ ۷ 


ری 


ججججججججج مج ججججججججججج مج وج جج مود 


الساله در مت "مق ف وا من کونند او در اصطلاح انست که که راوی با ن شخص ارجح‌تر از خود مخالفت کند. و 


۱ متفاوت می‌شود ینی هر راوی که ن قالط فسوی دراو پیت پافساه 


م۲۲۲۲ وج جوم جوم مج و وج 


اعتراض می‌شوهه که اقاق علماه تن واجب‌المسل بودن احادینت صتحیخین است: له بر مخت آن‌ها؟ جوا 
که اتفاق بر واجب‌العمل بودن اتفاق بر صحت آن یز است اگرجه صحبحین آن را خارج نکشد. بیس 

اگر ما یگوییم اتقاق بر واجب‌العمل بودن آنها شده بزای صحرحین ثسبت به بقیه کشاب‌ها مزیشی بتافی لمی‌ماند: 

حال آنکه همه اتفاق دارند که صحیحین نسبت به بقیه آرجح‌ثر هستد. البشه این اختمال هم وجود دارد که 

بگوئيم مزیت صحیحین اینست که اصح الصحیح هستند. 

فائده: قرانن سه گانه‌ای که بالا بیان کنرديم هرگاه در خبری دینده شبوند ها رای عنام و سینت نید ماب 


شنوند بگونه‌ای که احوال راوی و علل و بِقیّه شرائط را تشخیص بدهد. 


خبر مقبول بر چهار قسم است: ۱- صحیح لذاته ۲- صحیح لفیره ۳- حسن لذاته - حسن لغیره 

وچه خهنو؛ اگر صفات و شرائط قسول را دارد که صحیح لذائه است. و اگر نداره کذ اینن ذو صورت دازد؛ .ییا 
نقصانش جبر جبران می‌شود که صحیح لفیره فاشت وزیا هیر ان تفت شوه کید منت لزآفنه ات و اک قرینه‌ای در آن 
موجود بود که جانب قبول را ترجیح می‌داد, این حسن لغیره است. 

تعریف صحیح لذاقه: هو خبر الا حاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولاشاذ, 

قیود احترازی: ۱ 

مراد از عدل انست که شخصی قوه باطنی داشته باشد که او را بر لازم گرفتن تقوا و جوان‌مردی وادار می‌کند. 

ضبط: دو صورت داد. بط صدر: آنکه آن را می‌شنود و حفظ می‌کند و سبت به آن حضور ذهن دارد. . 

ضیط کتاب: انست که از زمان شنیدن آنرا می‌نویسد و تا زمان اداء نمودن آن را حفاظت می‌کند. و فید تام 
اشاره به اين دارد که حقظ کامل مراد است. 

متصل: مراد از اتسال ایشست که در شتدشن اسقاط نباشد نمی آهر رای از شیخ خود آن راروایت کند: 

معئل: در لفت آنست که در آن علت باشد. در اصطلاح: انست کنه:فر آن غلعس ناهد کنه در نید غیت ایشاد 


3 


با آوردن قید (بتقل عدل) روایت غير عادل از تعریف صحیح لذاته خارج می‌شود و با اوردن قید لذاته وج 


ِ ت‌ 
لغیر ه از تعر یف خارج می‌نتود. 


كت + بالاترین درجه أصح‌الأسانید رد از 


درجه ۳ ضِ روایت زهری از سالم بن عبدالّه بن عمر ده عن بیه. 


دب یی موم ۳۳۳ ۳ ۳ ۲۱۸ ۱ ۲ ۲۲۲ ۴۳۴ 

۶ همع[ ِِِِ 

3 معز ووایت محفد انلیرین از خینده ین ترا او ز علی نی . 

ِ«- ۶ ایت ای اه رد اد علقمه از این مسعود ءیّه ‏ 

2۸ مثل روایت ابراهیم نخعی از 1 و از پبدرش یامشئل: حماد بسن ۱ 

2۸ بعد از اين‌ها در درجه دوم روایت: بریده بن عبداقه بنن ایبی برده از < تس ات از 

۳ + 

2# تابت از انس دنه . ۷ 
29 1 

ری و در درچه سوم سهیل بن ابی‌عبدالرحمن از پبدرش از پوهریره ما مثشل رو بسن ن عبدالرحمن ۲ 1 


"از پدرش از ایوهر یره وه . 


هه رازیات فوق غدالت و ضیط دارتد وی ستدهای درجته اول از بقیه از عخیب .۰ 2 7 ی درچه . 


دوم و سپس درجه سوم ار روایت منقر د مقدم است. و سندهای در حه اول را علماء اصح الاسانید می‌نامند. ۱ 
مصنق می‌گویت: به ضورت معین یک سندی را اصح قزار دادن صحیح یسب یست بلکه هیر سندی که درای 


شرائط صحیح بود اصح قرار می‌ گیرد. زب و 
جق2 همچنین حدیثی که به حد تواتر نوسیده باشد و شیخین بر آن متفق باشند تسبت به آن حدیتی که بضاری تتها یا 3 
1۷ مسلم تتها آنرا خارج کند ترجیح دارد. همچنین تفرد بخاری بر تفرد مسلم ارجحیت دارد. .واین ارجحیت 

بخاری و مسلم به اين خاطر است که علماء آن‌ها را قبول تمودند. اما در مورد اینکه از بیان بخاری و مسلم 


کدام سر جیح دارد علماء اشتلاف نمودند. هویش علماء معتقدند که صحیح بخاری از مسلم برتر است. البته 


ی مرمتربشاری 


بر مسلم به اين دلیل است که ترا خدیع صسجیی مر مضازی کامل قرو #وی لسن اه کر همیچنین شبرانط بخاری ز 


2۳ 

2 

> 

۳ ی تا رن ی ی 0 
۲ 

1, 

1, 

7 

1 

1 پر مسلم قوی تر هستند. 


شراثط بخاری و علت ترجیح شرائطش بر مسلم: و 
۱- شرط اول حدیث صحیح اتصال است که ۵ شرط بخاری در تیال ایّست که باید روی با سروی عنه فا 
داشته باشد. . ولی مسلم هم عصر بودن را کافی دانسته پس از نظر اتصال بخاری از مسلم برتر است. ی 
برخی بر بخاری اعتراض می‌کنشد که طبق ان شرط پضاری نزه او احادیت ممنمن اصلا تباید قسول باشتذ؟.: 

جوآب می‌دهيم که این رش فط ات زر باه سماع هم یت ميشوه و سم هم در سماع ال 


می‌شود پس نزد آ منعن هم در احادیت صحیحداخل می‌شوند 


۱۳ 


د 
هک 
۳ 
پر 
۸ 
2 
2 
2۸ 
2 
2 
2 
2 
2۸ 
2 


ون 
د احترازی: بسبب قید [لذانه) حسن لفیره ‏ ی 
قیود احترازی وی و با بقیه قیود احادیث ضعیف خارج می‌شوند. 
4 1 عاوا :2 : 9 7 ۱ 0 
صحیح لفیر ن را شخص وی رن ی 


راوی رخ از ری ی از رت سم 


۱ حسن صحیح: متا اوقات در 


2 ۳ 
۴ ۲ ۲ ۳۰۳۰۳ ۳ ۴ ۳ج مج چم و یر 


6 ترش 
۱ 
دی بیش‌تر 


جمچنین بخاری از رجال متکلم فیه کمعر روایت کنرده و پیشید از 
دار د. 
۳- یکی دیگر از شن انا عدم شاذ و عدم 


ز شسیو 2 ۱ 
ج ضو رواست کر ده. سس بخاری تسرجیح 


تعلول بودن است. که در این شرط عم بضار 


بخاری از مسام کمتر هستند. همچنین یکی دیگر | 
که بخاری از نظر علمیت و و شناخت حدیث بر مسلم مقدم 
تین 

- اول آن حدیثی ترجیح دارد که شیخین آ- را خارج کنند. 
ی 

۳- انکه مسلم آن را خارج کند. 

۳- انکه شبخین آنرا خارج نکردند ولی بر شرط آنها است 
ره 


ت 
۷ ۲ 
نج 
و 1 
7 
> 
۷ 
ی نرجیح دارد زیرا ۸ 
دای فریی مت در ۳ 
است و مسلم بمنزله شاگرد او است 1 

1 

۲۷ 

7 

5 « 

7 

و 


ب از بقیه صحیح‌تر هستند. 
۲۱۱۱ و ۱ 
بالاتر | ازم 

تر از خود ترجیح دارد. . مثلا روایتی که مسلم آن را تخریج می‌کند. اگر چنانچه قرائنی داء 2 7 ۹۳ 
افاده ۳ 


ی ی 


نه ۲ 
۲ 
۳ 
»1 
۳ 
7 
»۲ 
۸ 
»۲ 
جلزم 
» 
۳ 
۳ 
7 ۳ 
۳ 
۳ 
چ 
فك 
س 
ج 
ج 
گ 


محیعمیگوند پیست که قصان که از جانب روی به جند آسده بسیب کرت طرق . : 


دیق کر دروم دق رم و سر زر گنه ترمد یف 3 


رد ییحی )لت ان قول تک ار چاه دید یک سدی دا ِ 


"9 


۳۹ از مبسان بسر مسی‌دار بسم زبسم | در سل بای 


۳ سس دسر وید یه( اش 22 
است: رل زمر ی موه پر ایس سم 

کی در آن فقنط سحیح ست نبست نیز پاسخ داده شد. 
۵ رد 

ی مور از اهتفا حندیث حسن مسحیع) پنسن ی 


تج وله عسي مسج 


وا ی مر ی ین 


نآ" 


ِ ۱ توش وضو 
۳ 3 رل ون 3 د ادودح 
ج ۲ ۰ + ۱ 5 
کب : 1 کی رو هل 
۱ ۰ ای ۶ 7 2 3 2 
۶ [ نک و3 
4 ۱ 


ی مت 1۳۷ 


٩‏ رید دارد مفقدم شود 
به حدینی که در آن فقط صحیح گفته مبشود و یک , ۱ و 3 


نهک -حسن غریپ: ۱ یس 


ی را 2 شرع حدیث خسن 


اعت ام شود که 


2( 
یسب پلکد 
اب: تعریفی که از ترمذی # نقل شده برای مطلتی حسن ث# ۳ ۱ 
هسنند. بعضی 
زیرا ایشان حسن را چندین صورت سی‌داند پبضی مطلق (حسن ی طرریین] 


و[ ) مراد بوده نه بقیبه صورت‌های آن. حتسی ود ایشان 


2۸ 
۳ 
2۸ 
2۳ 
‌ ای بسک نوع از انواغ حسن است کی 
3 
۳ 
2۸ در کتابش امده. 
3 هستند و چندین صورت دیگر که از تعریف او 
یش" پا ۱ 
۳ می‌گوید(تعریفی که در کتاب برای حسن کردیم. مراد همان حسنی است که سندس شد) بنابراین معلوم 
1 شد که ترمذی دسار اشتباه نشده است. ی کب امن فریب) لاف تقیان له منز 9 
3 
1 
م‌ 


و فقسط حسن را تعریف کرد جسون در معنای حسن غمسوض و جسو۵ دارد, یا اینکه بگوییم این تعریف تنها از 


خودش بو ده و 


‌ 


زیاد؛ الثقه اگر چنانچه یکی از راربان خبر صحیح یبا حستن, در حدیث زیادتی آوردند این زیادتی قبول 
| است اب به حرط اینکه مخالف با رایت شخص وق که این زیادتی را ذکرانموده است نباهد, ‏ 2 ۰ .۰ - 
و این به این دلیل که زبادتی در حدیث دو صورت دارد: اگر چنانچه با روابت شخصی که زیادتی 0 ۱ 
ننموده منافات نداشته باشد که در این صورت آن زیادتی قبول است ولی اگر منافات داشته باشد آو ن وفنت. 
راجح را می‌پذيريم. ی 
برخی از علما این زیادتی را مطلقا قبول ننود‌اند امااین نظریه با روش محدئین مخالفت دارد. زیرا آن‌ها شاذ 
نبودن را شرط خبر صحیح دانستند و گفتند سراد از شاذ اینست که با رواست وق مضالف نباشد. و جالب 


جات 
ینجاست که خود این فا زا دنر خرط حدین میج و حسن قزر دادن ۱ 


ی 


ی 
رت یت رم 
ح ی ِ و دص بت 


1 
و اد 
۱ 


زد 
ی 


تور وس 
رو کرد فا 


9 

۳ 

ی ود 23 با 

39 

0 

ی 
9 1 

بٍ_ 9 

اد 
3 

1 


همجمج ۱ رص )۳ 


۱ 1 که 
همین از بسباری از ائمه حدیث همحون عبدالرحمن بن مهدی. بحیی بی قطان و غیره... چنین متقول است 


عمونا جنبه بر جبح اهادیث را اعتبار می‌کنند و هیجکدام از ایشان مطلفا زیادتی در روایت را قبول ننموده‌اند. 
ر تنب آورتر اینست که بسیاری از ضوافع مستقدند که زیادتی فرد نقه در حخدیت قسول است. حال آنکه قول 
امام شافمی ج بر خلاف این نظر است؛ زیرا ابشسان فرمنوده‌انند؛ + که اگر جنانجه در روایت باراوی یکی از حفاظ 
اگر جنانجه مخالف بود و 


1 
بر 
"۳ 
2 
24 
2 
بز ۲ 
> 


روایت این راوی کمتر از روایت آن حافظ بود باز هم قبول ولی ار جنانچه در روایتش زیادتی بود ان گاه در 


خدبنش ضرر بوجود می‌آید. بنابراين از گفته امام شافعی عِْذ چنین بر آمد که زیادتی مطلقا قبول نیست. 


روایت ارجح وجوه ترجیحات از قبیل زیادت ضبط و کرت تعداد و بقیه بیشتر و نوی نز بودند: ان,کتاة ارختخ 
را محفقوظ می‌نامند و مخالفش که که مرجوح است را شاذ می‌نامند. 

مثال: ترمذی. نسانی, ابن ماجه از مسند اببی عیينه از عمرو ببن دبنار از عوسجه از اببن عباس روایست من کشت 
که شخصی در زمان پیامبر اکرم که وفات کرد و بجز از مولایی که آن‌را آزاد نموده بود وارئی دیگر نداشت. 

حدیت فوق را این جریج و برخی دیگر : او نی سید امه یت ارواشت فم فانند اما شاوی راما ارهتا 


۸ 
بل 
۷ 
۳ 
زر 
۷ 
۴ 
2 
2 
۳ شر یک بود و روایت ان دو باه مقتالف: تیووتان آن گاه روایت بذیرفته می‌شود و 
9 
۸ 
5 
بد 
زد 
1 
2 
2 
1 
2 
۱ 
۱ 


مخالفت می‌کند و آنرا از عمرو ین دینار از عوسجه روایت می‌کند و ابن عباس را ذکر نمی‌کند. 
ابوحاتم می گوید: در حدیث فوق روایت حماد بن زید شاذ است و روایت ابن عبینه و بقیه محضوظ است. لذا از 


این بحث چنین معلوم شد که شاذ آن روایت مقبولی است که با روایت اولی‌تر از خود مخالف است. 


۰ 


2 
۲ 
۲ 
۳ 
۲۷ 
3 
المحشفوظ والشاذ: اکر جنانچه یکی از اخبار مقبول با روایتی که ارجنح بود مخالف شد, پگونه‌ای که دز 2 
ور 
نه 
۳ 
۳ 
4 
ن 
مج 
ج 
۳ 

۳ 

۷ 

) 


المعروف والمنکر؛ اگر چنانچه یکی از اخبار مقبول که ضعیف نیز بود و با روایت ارجح مخالف شده 
مشال: + این 


ار جح را 


روایت می‌کند: «من آقام الصلاة ۱ نی ال كاة وحج وصام وقرن الضیف دخل الجنة». 
ابن‌حبیب منکر است و روایت بقیه معروف است. 


تفریق الشاذ عن المنکر: با تمرین شوق دا تاه ند کته مان شاذ و منکر عموم و خصوص من وجه و وجود ۶ 
دارد یعنی در شاذ و منکر هر دو بخالفت وجود نارد. با اپنن سارت که شاذروایست ردتقم است و منک روات : 


المتابعه:هرگاه با حدیت فرد نسبن: (که عریفش گذشت) روایت فرد گر مرا باقه آن‌را متا 
۱ متابعه دومرتبه دارد: ۱ 


بعه می‌گویند. . 


۰ ۱ ۱ ۱ ۱ و 


و ۸۹ 


۳ ع ۳ 
رز :جر 


موو وو و سرت موه 
ریش ۱۳ 


00 ۰ ان تا اد 


‌ 


٩‏ سس اینکه 7 بو راوی حاصل دا نامه نامه نام دارد. 


3 


تیب یی یویر 


دار د. 


قاص ه نا 
مشال المتابمه: حصدبش اسثت که ۳۹3 سای 9 از 
۱ فلانصوموا حتی نشرو 


ده که بیامپر اکر ما فر مود: «الشهر نسع و کر ون 


او مالک جن از یداه بسن دیسار ج از اب عمر تمه روانت 
الهملال ولاتفطروا حتی تروه فان شم 
۳۳ 


علیکم فأکملوا العدء الئلائین » 1 
بر ابااین لفظ بجر امام شافی قفی وه کی دیکتر اآن 


اد ورد تا وت تج 
و او از فالتکا ید چذُ بنابراین 


هم اکنون عده‌ای این حدیت را فزد نسپی 


را از انام مالک روایست تکرده. 9 .۳ ون 
حد بت را از عبدالله یبن مسلم قماتی روایت نموده و 


القعنبی ی و این 
۰ باشد زیرا در صحیح اببن خزیمه این 


حدبت فکملوا تلائین روایت شلد ۵ ۳ ابن متابعه قاصر ه می‌شود. 


فاشده: در متابعه لازم یست که حدیت 
اد سا رو ی ام روایت شده: 


کاف اشفا تج متابعه نیز از 
اسب و مایا تنها معناً مشابه است البته از د صنتحایی ذیگر ‏ 


حدیت را لفظاً و معنا رواینت کرده: و همچنین این حدیث 9 
لبته با این لفاظ (فان غسی علیکم فأکملو ‏ 


مشال شاهد: ریش )که قنیلا در ؛ 


۵ 


۰ 


عباس ده از پیامبر اکرمت روایت نموده رت آن 
بخاری از طریق سند محمد ین زیاد از ابوهریره‌ته روایت نموده. 
عدة شعبان ثلائین) بنابراین این روایت را شاهد می‌گویند. تن 
فاشده: برخی معتقدند که متابعه مخصوص لفظ است و شاهد مخصوص معنا است و بسا اوقات متابعه بر شاهد ‏ 
و شاهد بر متاینه اطلای مي شوه تب 
الاعقهار: بررسی و جست‌جو نمودن برای حدیث فرد از میسان جوامم» مسانید و اجزاه که بیشیم متایمی درد با 
. له "را اعتبان مي:کویند: ۱ ان 
فائده: که اي نار ید که ابا کم سم رسد وت با این نس تست زک ۳ 
هثیت رسیدن پذ شاهذ و تابع اشب. ۱ ۱ ی 
لهجکم: ليم که طلق یک تسیمی خر وحند بهمقبول و سردود نقسیم می‌شده مقبول نیز پر د وقسم 
است: ۱- معمول به. ۱- غیر معمول به. 0 


قعریف ءحکم. محکمآن خر وحدمتبولی ات که حدیثدیگری مخالف و ضد آن نباشد. 


تاه وی یی یی ی ۳6۲۰۰۰ 5 وی یی ی یو بی یی 


تیار عرش +ججججججججو وم وج جو مج ججج مج وب ِ 


ب ی ۱ ۷ ۳۳۹ ۱ ۳ ِ ۱ ۳ ّ 
بر رش سس اک صی ات ات ی ۱۳ : 
ِ ب 1 : رت ۰ 
ی ی سا ی ی ای ای ات و ی ی ۰ ببس سس .سس ۰ 
۱ ی ۸ ویک بر تزا 3 7 ۳ 


فائده: اگر حنانحه با خیر واحد مقبول حدیث دیگری تعارض یبدا کرد. نگاه می‌کنیيم شه ایا 3 حدیت تاش 
مقبول است با مردود. اکر مردود بود تعارض رفع می‌شود زیرا حدیث ضعیف نمی‌تواند در قوی تاثیر بگذارد. 

مختلف الحدیث با مشکل الحدیت. 

هر گاء دو حدیث باهم تعارض بیدا کنند دو احتمال دارد. اول اینکه بتوانيم میان آن دو جمع کنیم که ایین را 
مختلف الحدیث می‌نامند. 

مگال: «لاعدوی ولاطیره» این حدیث ظاهر | با حدیث «فر من المجذوم فرارک من الاسد» تعارض دارد. 

وجه جمع بين اين دو حدیث: اینست که امراض ذاتا واگیردار نیستند بلکه خداوند همین مخالطه را سیب قرار 


یب یی یب وی برد 


می‌دهد تا شخص سالم نیز مریض شود ولی برخی اوقات این مخالطه سبب مریضی نمی‌شود؛ همانطور که بقیه 
اسباب بسا اوقات مسبب را بوجود نمی آورند. 

اما بهتر اینست که مابرای جضع نصودن بسین دو حدیت جنبن بگوئيم: که نفی واگیردار بودن بر عمومش باقی 
است زنرا ای از اخافیی دیکری سل «لاسنی صیءشتفاه واغی مر ثاینت ات :وب امن ضودن اه قرار. دز 
حدیث «فر من المجذوم» از قبیل موارد سد و بستن ذرائع است زیرا بسا اوقات شخص طبیعتا مریض می‌شود 
ولی چون با شخص مریضی مخلوط شده گمان می‌کند که واگیرداری وجود دارد لذا دچار مشکل می‌شود. 

فاشده: امام شافعی در نوع احادیت مختلف الحدیث کتاب (اختلاف الحصدیت) را نوشته که متاسفانه جامع نیست. 
و پس از وی ابن قتیبه و طحاوی نیز در اين فن کتاب نوشتند. 


الناسخ والمنسوخ: اک جنانجه امکان جمع و توفیف میان دو حدیث متعارض نبود دو احتمال دارد: 


ر ویو و ی 


می‌گویند زیرا ناسخ اطی‌خداوته ات - بت بت ی ۱ تا 
روش‌های شناخت نسخ: صریح‌ترین زوشض شناخت نسخ اینست که؛ 

۱- در نص بیاید مثل حدیث بریده «کنت نهیتکم عن زيارة القبور؛ فزورها فانها تذکر ال"خرة» 

ان مکن خنجر از زوشن‌ها اشست که صبحاین شین دار که یکی از دو حدیث متعارض متاخر و ناسخ است مثشل 
گفته جابر: «گان آغر الامرین من رسول ال ترک الوضوم مامت النا 4 0 


۳ - یکی دیگز از صورت‌ها اینسث که با تاریخ"مطلم شویم ک ری با 
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اول: : اینکه تاریخ آن دو حدیث را می‌دانستيم, کی ۳ انضری زا نام رام فف که ون روانت مها 


تعریف ناسیخ: همان دلیل شرعی که حکم سابق را رفم می‌کند را ناسخ ی را 1 


وج وووووووووممممم؟ 


یبور دیورب یبیج جوجییویووویی بجوجووو رو و و ۱ 


‌‌ الابسائی 
۲ ۹۹ ش‌هاین ۴ 1 
با شید ذبگر کبد ؛ أ ال نت و .| بغ کند ژبسرا ممکسن اسسث آن را از 
1 9 الا به ِ ز ی توانسد ۰ ۱ "1 ۱ 
و ۱ : بپامبر اکر سم 
۱ ِ ایت تکند. 
۳ ار وف نا هدب بر نس دانسمتیم. 93 احتمال داز ۵: 
۷ ما وم رطس بد هستند شرجیح پپسدا سی‌کنا در 
و اگر چنانچه روج 


2 
بو 
2 
2 
2۸ 
2۸ 
به 
2 
2 
2۳ 
22 
1 
7 
2 
1 


ی و01 ۱۳ ۳۴۳۲۰۱ ۱ 
۳۳ 


آن‌را روایست کسرده تسارشی نیسدا 


+ یک و یه سیب ون اه 2 
این هنگام همان راجح را تر جیح می‌دهجم. 


شنک ایکا تزنفیتم یکی از آد دو پر دیگری نیت که در 

دار د 

این در هنگام تعارض دو حدیث چهار احتعال ۰3٩9‏ رد: 
بر 


این صورت توقف می‌کنم. 


7-۱ بین آن دو جمع بکنیم. 


4 


۲- یکی راناسخ و دیگری را منسوخ بدانیم. 

۳ یک از ] ن دو را ترجیح بدهیم. 

- توقف کنیم و بر هیچ‌کدام عمل نکنیم. 

لفظ توقف از تساقط بهتر است زیس ۳ 
دیگر این وجه پافت شنود.و یکی ازادز 


فاشده: در صررت چهارم بکار بردن 
متعارض بخاطر خفاء وجه ترجیح است و امکان دارد که برای شخصی 


را ساقط نکند. 


کر نم آچند. کته 5 - و ه - 


۳ ترجیح دهد و آن‌ها 
2 * گفتيم + 1 7 فو دز با مقبدول: گذ شنت مر دود و 
المردود و اقسامه: قبلا گفتيم خبر واحد به مقبول و مردود تقسیم مسی و 


اسیاب رد خبر دو نوع هستنك: 
۱یا اینکه نیت رة خر بخاطر سقوط افراذ از سند اشت. 
۲- و یا اینکه بخاطر طعن ذر روآیی. و 


المردود والسقط: ؛ نوع اول که سقوط بد سه صورت دارد: 


و ۱- اینکه سقوط از انتدا شتا وسط صامب کاب صورت بگیره بگن‌ی که شیخ ود یا شیغ سیخ خود را 


حذف کند و حدیث را به شخصی بعد از ادتسنت هل 


۲- ینک از آخر سند بعنیپع از تی, سقوط صورت گید 


۲ ایکا ال و از خر سن سقوط صورت گرفه اه اسان مگیند. 


۳ ۳ 
ی 


